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 تعادل در بازار كار و استخراج عرضة كل
  در اقتصاد اسلامي

  ∗حسين ميرمعزّيسيد

  چكيده
در اين مقاله، تعادل در بازار اجاره و مشاركت نيروي كار را بـه صـورت مـستقل و سـپس                     

گاه به تحليـل      كنيم؛ آن   تعادل همزمان دو بازار را بررسي، و شروط تعادل همزمان را معرفي مي            
قيمت در دو بازار مزبور پرداخته، با استفاده از تابع توليد، عرضة كلّ اقتصاد را با دو         تأثير سطح   

. كنـيم   پذيري كامل دستمزدها در يك مدل كلاسيكي استخراج مي          فرض عدم توهم پولي و انعطاف     
  .شود كه با دو فرض مزبور عرضة كل در اقتصاد اسلامي نيز عمودي است در اين مقاله، اثبات مي

امه، عللي را كه در اقتصاد غرب براي وجود توهم پولي در اقتصاد ذكر شده، بررسي              در اد 
رسيم كه در اقتصاد اسلامي با توجه به حاكميت مصالح فـرد و جامعـه و       كرده، به اين نتيجه مي    

كـه عـدالت    نقش دولت اسلامي در جايگـاه پاسـدار مـصالح فـرد و جامعـه و بـا توجـه بـه ايـن            
اف مهم نظام اقتصادي اسلام و دولت اسلامي اسـت، دولـت وظيفـه دارد               اقتصادي يكي از اهد   

در جهت شفافيت بازار و توزيع عادلانة اطلاعات، سياستگذاري و اقدام كند و به همين جهـت                 
  .توان گفت در اقتصاد اسلامي، توهم پولي وجود ندارد مي

ايم    اين نتيجه رسيده   پس از آن، علل چسبندگي دستمزدها را در اقتصاد بررسي كرده، و به            
ها چسبنده است و آن تعيين        توان گفت قيمت    كم به يك دليل مي      كه در اقتصاد اسلامي، دست    

  .حداقل دستمزد به وسيلة دولت جهت دفاع از حقوق كارگران و تحقق عدالت اقتصادي است
  .ايم مي را تحليل كرده تأثير تعيين حداقل دستمزد به وسيلة دولت بر عرضة كل در اقتصاد اسلادر پايان نيز

 . عرضة كل، بازار كار، اجاره، مشاركت:واژگان كليدي

                                                           
  . استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي∗
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  مقدمه

در مقالـة   .  فصلنامه چـاپ شـد     14 و   13اين مقاله، ادامة دو مقالة پيشين است كه در شمارة           
اول با استفاده از نظرية رفتار توليدكننده در اقتصاد اسلامي تقاضاي كار بنگاه و نيز تقاضاي كل                 

در مقالة دوم با تعديل مدل كار ـ فراغت كلاسيكي، عرضـة   . ار كار اسلامي استخراج شددر باز
  .نيروي كار و عرضة كل در بازار كار اسلامي را به دست آورديم

در اين مقاله، ابتدا تعادل را در بازار اجاره و مشاركت بـه صـورت مـستقل بررسـي كـرده؛                     
گاه به تحليل تأثير تغيير سطح قيمـت در           كنيم؛ آن   سپس تعادل همزمان در دو بازار را مطالعه مي        

دو بازار مزبور پرداخته، با استفاده از تابع توليد، عرضة كل اقتصاد را با دو فـرض عـدم تـوهم                     
در خاتمـه نيـز   . كنيم پذيري كامل دستمزدها در يك مدل كلاسيكي استخراج مي        پولي و انعطاف  

  .كنيم واهيم داشت و نتايج آن را بر عرضة كل بيان ميبحثي دربارة انتظارات و چسبندگي دستمزد خ

  تعادل در بازار اجارة نيروي كار

  :عوامل به صورت ذيل به دست آورديم در دو مقالة پيشين، تقاضا و عرضة نيروي كار را در بازار اجارة
o<′f  W=P. ƒ(N)   يا  = ƒ(N) 

P
W   : تقاضا(DN) )  1(  

o > g´  W=P.g(N)    يا   = g(N) 
P
W   : عرضه(SN))   2( 

نشان داده شده است، از برخورد تقاضـا و         ) 1(نقطة تعادل در اين بازار چنان كه در نمودار          
 :آيد دست مي عرضه به

                     
  
  
  
  
  
  
  

  )1(دار نمو
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وقتـي بـه هـر دليلـي دسـتمزد          . ودار الف و ب نقطة تعادل در اين بازار است          در نم  Eنقطة  
 سـبب كـاهش دسـتمزد و در         AB افزايش يابد، مازاد عرضه به مقـدار         1W به سطح   (W)اسمي  

گـرديم؛ بنـابراين،     شود و دوباره به نقطة تعـادل بـازمي          نتيجه افزايش تقاضا و كاهش عرضه مي      
  .قطة تعادل پايدار است ن Eنقطة 

 ∗:شود بر اين اساس، شرط تعادل در بازار اجارة نيروي كار به صورت ذيل نوشته مي

)()( LL NgNf  )3   (شرط تعادل:    =
پذيري كامل  شود، در مدل كلاسيكي با فرض عدم توهم پولي و انعطاف          كه مشاهده مي    چنان

  .ل از سطح قيمت استدستمزدها شرط تعادل در اين بازار مستق
يابـد و بـا        افزايش يابد، دستمزد حقيقي نيروي كار كاهش مي        1Pبه   oP اگر سطح قيمت از   

كـار بـه   عرضة نيروي ) 2ب ـ  (فرض عدم توهم پولي و انعطاف پذيري كامل دستمزدها، در نمودار 
 بالا و راست منتقل، و تعادل در همان سطح     بالا و چپ، و تقاضاي نيروي كار به       

oN   بـا سـطح 
اي كه دستمزد حقيقي تغيير نكرده و  گونه شود؛ به  برقرار مي1W دستمزد

1

1

p
w

p
w

=
o

oاست .  

  
               

  
  
  
  
  
  )2(نمودار 

يقـي ترسـيم شـده، توضـيح تغييـرات ناشـي از             كه بر اساس دسـتمزد حق     ) الف(در نمودار   
، دسـتمزد حقيقـي از      1P به   oP افزايش قيمت بدين صورت است كه با افزايش سطح قيمت از          

o

o

p
w   به 

1p
w o  يابد و مازاد تقاضا به مقدار          كاهش ميAB  شـود   د اين مازاد سبب مـي  آي   پديد مي

                                                           
 مقدار كل نيـروي كـاري اسـت كـه عرضـه و       NLمعناي اجاره است و مقصود از   بهLocation اشاره به   L انديس    ∗

  .رساند جاره به تعادل ميتقاضا را در بازار ا
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هاي جديد  كه دستمزدهاي اسمي افزايش يابد تا جايي كه دستمزد حقيقي با قيمت
1

1

P
W  برابر با

هاي پيشين  دستمزد حقيقي با قيمت
o

o

p
wشود .  

  تعادل در بازار مشاركت نيروي كار

  ∗ :دست آمد صورت ذيل به به در اين بازار، تقاضا و عرضة نيروي كار
NP = Nd   : تقاضا)DN( )   4( 

o>h   )N(h
P

n =
πν
o

 )5    ((SN)عرضه  : 

نشان داده شده، تعادل از برخورد دو منحني عرضـه          ) 3(كه در نمودار     در اين بازار نيز چنان    
  .آيد دست مي و تقاضاي كل نيروي كار به

  
                  

  
  
  
  
  
  
  )3(نمودار 

N(h(صورت   بنابراين، شرط تعادل در اين بازار به 
P P

n =
πν
o

N(h.P(و يا  pn =πν
o است.  

اگر سطح قيمت افـزايش يابـد بـا    . دهد  نقطة تعادل پايدار را در اين بازار نشان مي       oEنقطة
                                                           

كـه در مقـالات       چنـان  شود و مقـدار آن       مقدار نيروي كاري است كه در بازار مشاركت تقاضا مي          Np در اين فرمول،      ∗

nسهم نيروي كار از سود،     νپيش گذشت، ثابت است و    

o

π              بـا   نرخ سود در بازار مشاركت است كـه برابـر اسـت

i

i

NΣ
πΣ و   Pسطح قيمت است .  
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1

1

PP

o

o

o

o

oo πν
=

πν

، سـطح درآمـد حقيقـي       ∗ تناسب سطح قيمـت افـزايش يابنـد        هاي نسبي به    اين فرض كه قيمت   
 : نيروي كار ثابت خواهد ماند؛ زيرا

[ ]
NP

k
P

Py
P
P

NP.P
kPyP

NPP

i
kii

ikiii

i

in
∑∑

∑
∑ ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ⋅−ν

=
−ν

=
πν

=
πν
o

    )6( 

هـا بـه همـان      Pkiهـا و    Piاي يعنـي      هاي همة كالاهاي مصرفي و سرمايه       ، قيمت Pبا افزايش   

نسبت افزايش يافته؛ در نتيجه      
P
P,

P
P iki   به عبارت ديگر بـا افـزايش        . ندما   ثابت باقي ميP،n

o

π 

 نيز به همان نسبت افزايش يافته و
P

n

o

πماند  ثابت باقي مي.∗  

منحني تقاضاي . ماند ثابت باقي مي) 3الف ـ  (در نتيجه منحني عرضة نيروي كار در نمودار 
n و   ν و   Pنيروي كار نيز كه در اين بازار مستقل از          

o

π  كنـد   شود هيچ تغييـري نمـي        تعيين مي .
  . همچنان باقي استoE براين اساس تعادل در نقطة

كه بر اساس درآمـد اسـمي ترسـيم شـده چنـين      ) 3ب  ـ(توضيح تغييرات مزبور در نمودار 
nشود و     ي كار به سمت بالا و چپ منتقل مي        ، منحني عرضة نيرو   P با افزايش : است

o

π     نيـز بـه 
در . شود   منتقل مي  1E به نقطة    oEاز نقطة   ) ب(يابد و تعادل در شكل        همان نسبت افزايش مي   

وضعيت تعادل جديد، درآمد اسمي از       
o

oo πν   به 
o

o 1πν   افزايش يافته؛ ولي درآمد حقيقي هـيچ 
  اي كه تغييري نكرده است؛ به گونه

                                                           
اصـولاً در اقتـصاد كـلان بـراي سـاده كـردن       . اين فرض در طرف تقاضاي اقتصاد نيز مورد تصريح قرار گرفته است           ∗

  .شود صورت مسأله از اين فرض استفاده مي
مت، در نتـايج تحليـل تغييـري        هاي نسبي به تناسب افزايش سطح قي         شايان ذكر است كه الغاي فرض افزايش قيمت        ∗

P ،nكند؛ براي مثال اگر با افزايش    ايجاد نمي 

o

πاي كه نسبت  بيش از آن افزايش يابد به گونه
P

n

o

π  افزايش يابد، در

اين صورت، دستمزد حقيقي نيروي كار 
P

n

o

o πν مازاد عرضة نيروي كار پديد ) 3لف ـ  ا( افزايش يافته و در نمودار

مازاد عرضه سبب كاهش نسبت سهم سود نيروي كار شده تا جايي كه مازاد مزبور از بين برود و دوباره بـه                      . آيد  مي
نقطة 

oEشود بر اين اساس، باز هم در اشتغال تعادلي تغييري ايجاد نمي.  بازگرديم.  
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  تعادل همزمان در دو بازار

ها آزادند نيروي كار مورد نظر خود را از بازار اجاره يا مـشاركت           با اين فرض كه همة بنگاه     
 يك از دو بازار عرضه كننـد،        تقاضا كنند و همچنين همة افراد آزادند نيروي كار خود را در هر            

ها و عرضة نيروي كار به وسيلة افـراد بـين             شود كه چگونه تقاضاي بنگاه      اين پرسش مطرح مي   
ترديد هر بنگاه، نيـروي كـار        بي. شود و شرط تعادل همزمان دو بازار چيست         دو بازار توزيع مي   

كنـد كـه هـدف        و فرقي نمي  تر است     كند كه هزينة آن كم      مورد نياز خود را از بازاري تقاضا مي       
  .بنگاه حداكثر كردن توليد يا سود باشد

 بپـردازد و اگـر از بـازار         Wاگر بنگاه، نيروي كار را از بازار اجاره تقاضا كند، بايد به مقدار              
مشاركت تقاضا كند، بايد به مقدار       

o

o nπν   در صورتي كه    .  به او بدهدo

nW πν> بـديهي   باشد 
nWاست كه بنگاه، نيروي كار را از بازارمشاركت تقاضا خواهد كرد و در صورتي كه                

o

πν< 
  .كند باشد، نيروي كار را از بازار اجاره تقاضا مي

همچنين هر فرد، نيروي كـار خـود را در بـازاري عرضـه خواهـد كـرد كـه در آن پـاداش                        
 و پاداشي كه در بـازار       (W)دهند    وي كار در بازار اجاره مي     پاداشي كه به نير   . دهند  تري مي   بيش

nدهند    مشاركت مي 

o

πν بر اين اساس اگر   .  استnW
o

πν>     باشـد، بـازار اجـاره را تـرجيح 
nWخواهد داد و اگر 

o

πν<دهد  باشد، عكس آن را ترجيح مي.  
. توان به شرط تعادل همزمان دو بازار در سطح كـلان دسـت يافـت                ليل مي با استفاده از اين تح    

) و متوسط نسبت سهم سـود نيـروي كـار          (w)بدين ترتيب اگر سطح دستمزد در بازار اجاره          )ν  و
n متوسط نرخ سود در بازار مشاركت     

o

π  اگر  : توان گفت    باشد ميnW
o

πν>   هـا بـه      بنگـاه  باشد
اجاره كاهش يافتـه و در بـازار    كنند و تقاضاي كل نيروي كار در بازار سوي بازار مشاركت حركت مي

كنند و عرضة كل نيروي كار در بـازار           يابد و افراد به سوي بازار اجاره حركت مي          مشاركت افزايش مي  
nW كه يابد ييرات تا جايي ادامه مياين تغ. يابد اجاره افزايش و در بازار مشاركت كاهش مي

o

πν= 

  .نشان داده شده است) 4(اين تغييرات در نمودار . شود
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  )4(نمودار 
W,N(E( بازاراجـاره در نقطـة   Pفرض كنيد در حالت اوليـه، بـا فـرض ثبـات       ooo

و بـازار    
N(E,(مشاركت در نقطة    

o

oooo πν′     در تعادلند وnW
o

πν> در اين صـورت در بـازار       .  است
. يابـد   اجاره، عرضة نيروي كار افزايش و تقاضاي آن كاهش يافته، در نتيجه دستمزد كاهش مـي               

در بازار مشاركت، عرضة نيروي كار كاهش و تقاضـاي آن افـزايش يافتـه و در نتيجـه، درآمـد                     
)v(نيروي كار  n

o

πيابد افزايش مي.  
n  برابر Wجايي كه     اين تغييرات تا  

o

πν    وسيلة نقطة   اين حالت به  .  شود، ادامه خواهد يافت
),( 111 WNE   و ),N(E 1111

o

πν′    در وضعيت تعادلي جديد نيروي كـار  .  نشان داده شده است
افزايش يافته و به همين مقدار در بازار اجاره كاهش  1N.N تعادلي در بازار مشاركت به اندازة

يافته و مقدار كل اشتغال در دو بازار ثابت است؛ بنابراين تعادل همزمان دو بـازار مـشروط بـه                    
  :شروط ذيل است

1 ()()( LL NgNf =  

2 ()N(h
P p

n =
πν
o

  

3 (nW
o

πν=  

ر آن كه د
P

i

i

i
n

NN
∑

∑
∑ π

=
π

=π
oمتوسط نرخ سود در بازار مشاركت است . 
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  افزايش سطح قيمت و عرضة كل

  .كنيم بحث را از حالت تعادل اوليه در دو بازار مشاركت و اجارة نيروي كار آغاز مي
  
  
  
 

  
  
  
  

  )5(نمودار                   )6(نمودار
 :ستدر حالت تعادل همزمان اوليه سه شرط تعادل برقرار ا

)1(   )N(g.P)N(f.P LL N(g)N(f(   يا  = LL =  

)2(   )N(hp pn ⋅=πν
o

o    يا   )N(h
p p

n =
πν
o

o  

)3(   
o

ooo nW πν=  
ــتغال     ــلّ اش ــطح ك ــه س ــادل اولي 1در تع

p
1
L1 NNN ــابع    =+ ــه ت ــه ب ــا توج ــت و ب  اس

k,N(yy(توليد   . است1y داده شده، به مقدارنشان ) 7(كه در نمودار  مقدار توليد كل چنان =
  
  
  
  
  
  
  

  )7(نمودار 
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نـشان  ) 5(كـه در نمـودار    برسد ـ چنان  1Pمثلاً به  oPوقتي سطح قيمت افزايش يابد و از 
پذيري كامـل دسـتمزدها و عـدم تـوهم       اجارة عوامل به دليل انعطافداده شده است ـ در بازار 

اي كـه   گونـه  رسـد؛ بـه   مي 1Wپولي، دستمزدهاي اسمي به همان نسبت افزايش يافته، به سطح     
كند و  دستمزد حقيقي نيروي كار تغييري نمي

1

1

P
W

P
W

=
o

o    و مقدار نيروي كـار تعـادلي نيـز در  

1همان سطح 
LNنـشان  ) 6(كه در نمـودار   در بازار مشاركت عوامل ـ چنان . ماند  ثابت باقي مي

داده شده ـ متوسط نرخ سود از  
o

oπ 1 به

o

π افزايش يافته است و در نتيجه، درآمد اسمي نيروي 

كار از   
o

oπν.   به 
o

1.πν  اي كـه     گونـه  يابد؛ ولي درآمـد حقيقـي او ثابـت اسـت؛ بـه               افزايش مي

1

1

P
.

P
.

o

o

o

o πν
=

πν        1، همچنين نيروي كار تعادلي در سطح
pN  در وضـعيت جديـد،     . مانـد    ثابت مي

اسـت؛ يعنـي      شرط تعادل همزمان دو بازار نيز برقـرار       
o

11 .W πν=        زيـرا در حالـت پـيش از

افزايش قيمت، تساوي  
°

° πν= o.Wاگر در تـساوي  . برقرار بود
1

1

P
W

P
W

=
o

o   بـه جـاي oW ،

مقدار مساوي آن يعني     
o

oo πν       رسيم   را قرار دهيم، به اين نتيجه مي: 
1

1

P
W

P
.

=
πν

o

o

o    هو با توج 

: كــه در حالــت جديــد بــه ايــن
1P

.
P
.

o

o

o

o

o πν
=

πνگيــريم كــه   نتيجــه مــي
1

1

1

1

P
W

P
.

=
πν
o

 و يــا 
o

11 .W πν=كه همان شرط تعادل دو بازار در وضعيت جديد است.  

كل نيروي   بدين ترتيب با افزايش قيمت، مقدار     
وجه به تـابع    كار تعادلي تغييري نخواهد كرد و با ت       

. توليد، مقدار توليد نيـز ثابـت بـاقي خواهـد مانـد            
بدين ترتيب در اين وضـعيت عرضـة كـل اقتـصاد           

  .نشان داده شده، عمودي است) 8(كه در نمودار  چنان
  

)
  )8نمودار 
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اگـر هـيچ مـشكلي سـاختاري در         (ها    پذيري كامل قيمت   به دليل عدم توهم پولي و انعطاف      
)، عرضه در سطح اشتغال كامل  )اشدبخش توليد وجود نداشته ب     )Eyكـه   گيـرد و چنـان    قرار مي

)دانيم، در اين سطح از توليد، بيكاري طبيعي  مي )EUيابد  وجود دارد و بيكاري اجباري تحقق نمي.  

  ها و عرضة كل پذيري كامل قيمت عدم توهم پولي، انعطاف

قاضا و عرضة نيروي كار را در يك مدل كلاسـيكي بـا دو فـرض عـدم                  هاي پيشين ت    در بحث 
  .ها و دستمزدها ارائه كرديم ي كامل قيمتپذير توهم پولي و انعطاف

كنند كه عرضة كل در سـطح اشـتغال           ها با اين دو فرض اثبات مي        در اقتصاد متعارف، كلاسيك   
جود توهم پولي براي نيروي كار كينز در هر دو فرض اشكال كرده و احتمال و. كامل، عمودي است

كند و منحني عرضة كل  هاي كارگري را مطرح مي و نيز چسبندگي دستمزدها به دليل وجود اتحاديه       
پس از آن، هر يك از اين دو فرض در كانون مباحـث مربـوط بـه                 . گيرد  با شيب مثبت را نتيجه مي     

برخـي مكاتـب همچـون      . اسـت عرضة كل به وسيلة مكاتب گوناگون در اقتصادكلان قرار گرفتـه            
ها را در مـورد عمـودي بـودن     نظر كلاسيك» انتظارات عقلايي«هاي جديد با طرح مبحث        كلاسيك

نظـر  » قـرار دادهـا  «هـاي جديـد بـا طـرح موضـوع             عرضة كل تأييد كرده و برخي همچون كينزين       
گيرند كه    نتيجه مي » بيقيانتظارات تط «اند و پوليون نيز با طرح مبحث          باره پذيرفته   ها را در اين     كينزين

 در اقتـصاد اسـلامي      ∗.در كوتاه مدت، عرضة كل داراي شيب مثبت و در بلند مدت عمودي اسـت              
هـا    ها و چـسبندگي آن      دربارة وجود توهم پولي يا عدم آن و نيز دربارة انعطاف پذيري كامل قيمت             

  ؟چگونه بايد اظهار نظر كرد
وجـود تـوهم   . شـود   به ساختار نظام اقتصادي مربوط ميگي تا حدود بسياري ترديد اين دو ويژ     بي

تواند ناشي از عدم شفافيت بازار و عدم تقارن اطلاعات كـارگر و كارفرمـا باشـد كـه امـري                       پولي مي 
هاي آن شفافيت اطلاعات است       گي  اگر بازار از نوع رقابت كامل باشد كه يكي از ويژ          . ساختاري است 

                                                           
الك كريـستال   . وك  . هاي اقتصادي، فصل هفتم و هشتم       ها و سياستگذاري    راهيم گرجي، تئوري  اب: ك. براي نمونه، ر    ∗

برانسون، : ك.رسايمون پرايس، اختلاف نظرها در اقتصاد كلان، فصل چهارم و پنجم، و در مورد بحث توهم پولي، ر
 همتي، اقتصاد كـلان، ص      ، فصل ششم و هفتم و عبدالناصر      1هاي اقتصاد كلان، عباس شاكري، ج         تئوري و سياست  

دورنبوش و فيشر، اقتصاد كـلان، محمـد حـسين تيزهـوش     : ك.در مورد بحث چسبندگي دستمزدها، ر. 203 ـ  189
 و برانسون، همان، فصل دهم و گري گوري منكيو، اقتصاد كلان، حميد رضا برادران شـركا و  550 ـ  545تابان ص 

  .280 ـ 252، اقتصاد كلان پيشرفته، اكبر توكّلي، ص ت و درِك لسلي170 ـ 161، ص 1علي پاسائيان، ج 
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لانة اطلاعات را در بازار به عهده گيـرد، تـوهم پـولي و عـدم تقـارن                  كه دولت وظيفة توزيع عاد      يا اين 
هـاي    تواند ناشـي از وجـود اتحاديـه         ها مي   همچنين چسبندگي قيمت  . اطلاعات وجود نخواهد داشت   

  .كارگري يا قراردادهاي بلند مدت باشد كه به ساختار بازار كار مربوط است
م اقتصادي جست، باز ايـن پرسـش بـاقي          گرچه بايد پاسخ پرسش پيشين را در ساختار نظا        

. است كه آيا پرسش مزبور دربارة ساختار نظري نظام اقتصادي است يا ساختار تحقق يافتـة آن                
ساختار نظري نظام اقتصادي طرح منتج از اهداف و مباني مكتبي و احكام اخلاقي و حقوقي آن            

ح نظري است كه با ملاحظه      است؛ ولي ساختار تحقق يافتة نظام اقتصادي شكل تحقق يافتة طر          
اگر اين پرسش به ساختار نظري نظـام مربـوط      . اوضاع خاص زماني و مكاني سامان يافته است       

باشد، در اين مقاله كه در پي كشف قوانين علمي حاكم بر سـاختار نظـري بازاركـار اسـت، بـا                      
اسخ گفت؛ ولـي    توان به آن پ     هاي اخلاقي واحكام حقوقي مي      استدلال به اهداف، مباني و آموزه     

  .اگر به ساختار تحقق يافتة نظام مربوط باشد، براي پاسخ به آن بايد از مطالعات تجربي استفاده كرد
  . كنيم گي را در ساختار نظري اقتصاد اسلامي بررسي مي با توجه به اين مطلب هر يك از دو ويژ

  توهم پولي . أ
ه پاداش حقيقي نيروي كار توجه دارنـد  كه گذشت ـ كارگر و كارفرما ب  در بازار كار ـ چنان 

بدين معنا كه در بازار اجارة نيروي كار هر دو به تغييرات             
p
W     دهنـد و      عكس العمل نشان مـي

اي كـه    گونـه   بينجامد بـه   W به افزايش    pنشان داده شد، اگر افزايش      ) 2(كه در نمودار      چنان
p
W 

همچنـين در بـازار مـشاركت       .  عرضه و تقاضاي نيـروي كـارتغييري نخواهـد كـرد           ثابت باشد، 

عوامل، پاداش حقيقي نيروي كار يعني       
P

o

πν        ملاك عمل است و با افزايشP اگر  
o

πν     نيـز بـه 
 ـ) 3( كه در نمـودار     همان نسبت افزايش يابد، عرضه و تقاضاي نيروي كار چنان          شان داده شـد،    ن

توانند پاداش حقيقي     عدم توهم پولي كارفرما و كارگر بدين معنا است كه هر دو مي            . ماند  ثابت باقي مي  
ها دربارة دسـتمزد و پـاداش اسـمي و            اي از زمان برآورد كنند و انتظارات آن         نيروي كار را در هر نقطه     

در . شـود   كامل با واقع منطبـق مـي      سطح قيمت يا دقيق و مطابق واقع است يا به سرعت و به صورت               
مقابل، توهم پولي به معناي آن است كه تغيير در دستمزد اسمي، تغييـر دسـتمزد حقيقـي تلقّـي، و در                      

  .العمل نشان داده شود  مقابل آن عكس
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در يكي از الگوهاي متعارف اقتصاد كلان اين فرض در مورد كارفرما پذيرفته شده؛ ولي در مـورد                  
هـا    ها و نئوكلاسيك    اين فرض مورد ترديد قرارگرفته و منشأ اختلاف بين كلاسيك         نيروي كار صحت    

برانسون در توجيه صحت ايـن فـرض در مـورد    . از يك سو و ديگر مكاتب از سوي ديگر شده است    
  :گويد مي كارفرما و عدم صحت آن در مورد نيروي كار

 نرخ دستمزدي كه بايـد بپـردازد، از         كند و   يك كارفرما در مورد قيمتي كه بر كالاهاي خود وضع مي          
هـا كنتـرل دارد؛ لـذا او در مـوقعيتي اسـت كـه                 كـه روي آن     اطلاعات مناسبي برخوردار بوده يا اين     

اي از زمـان بـرآورد و شناسـايي كنـد؛ زيـرا دسـتمزد                 تواند دستمزد حقيقي توليد را در هر نقطه         مي
خص قيمت كالاهاي توليدي خـودش      حقيقي براي كارفرما همان دستمزد اسمي است كه توسط شا         

تعديل شده باشد؛ ولي يك كارگر بايد درآمد شـناخته شـده و مـشخّص ناشـي از كـار خـود را بـا            
كه طيف وسيعي از كالاهـا را در  ) CPIمانند شاخص قيمت كالاهاي مصرفي،     (ها    شاخص كل قيمت  

دستمزد حقيقي دست يابد؛    گيرد، تعديل نمايد تا بدين وسيله به برآورد و تخمين صحيحي از               بر مي 
) اش  و بـه دنبـال آن دربـارة دسـتمزد حقيقـي           (بنابراين، اطلاعات او در مورد سطح عمومي قيمـت          

  ).150، ص 1ج : 1373برانسون، (خوبي اطلاعات كارفرمايان نيست  به
كند كه انتظـارات دسـتمزد بگيـران دربـارة            بر اين اساس، برانسون اين پرسش را مطرح مي        

اي از     در مقايسه با سطح قيمت واقعي با چـه سـرعت و بـا چـه درجـه                  eP ندهسطح قيمت آي  
هاي حـدي عـدم تـوهم         وي سپس مدلي كه قابليت تبيين تأثير حالت         ∗.شوند  صحت تعديل مي  

و حالت متوسط بين دو حد مزبور كه خـود          ) ها  كينزين(و توهم كامل پولي     ) ها  كلاسيك(پولي  
نيـز در  برخـي ديگـر   . كند د، بر عرضة نيروي كار و عرضة كل اقتصاد را دارد ارائه مي    گزين  برمي

درتنظـيم و  » كارفرمايـان «كننـد كـه       ها چنين استدلال مي     فرق بين كارفرما و كارگر در برآورد قيمت       
هـا چگونـه در    كـه قيمـت   برقراري قيمت دخالت دارند؛ لذا اطلاعات با كيفيت مطلوبي مبني بر اين           

از طرف ديگـر، كـارگران بـه        . بيني دقيقي را ارائه دهند      توانند پيش   ر است، داشته و در نتيجه مي      تغيي

                                                           
ذكر اين نكته مناسب است كه تفكيك بين دستمزد حقيقي براي كارفرما و دستمزد حقيقي نيروي كار در سطح خُـرد                     ∗

گيري كارفرما جهت تقاضاي نيروي       ازجهت نظري مشكل آفرين است؛ زيرا با اين تفكيك متغيري كه ملاك تصميم            
يابـد و مبـاني       گيري نيروي كار براي عرضة نيروي كار خود است، تفاوت مـي             ا متغيري كه ملاك تصميم    كار است ب  

هـا    شود؛ البته اگر فرض شـود وقتـي سـطح قيمـت             خرد تحليل تعادل عرضه و تقاضاي كل در بازار كار متزلزل مي           
ن فرضي كه در جانب تقاضاي كـل        يابند، يعني هما    هاي نسبي به همان نسبت افزايش مي        يابد همة قيمت    افزايش مي 

  .انجامد بيان شده است، در اين صورت، اين تفكيك در سطح خُرد به تفكيك در سطح كلان نمي
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هـا    ها دست نيافته، ناگزير بايد حـدس بزننـد كـه قيمـت              اي از تغييرات قيمت     چنين اطلاعات آماده  
  ).244ص : 1379گرجي، (چگونه تغيير خواهد كرد 

ارفرما بين برآورد قيمت نسبي كالاي خودش       شايان ذكر است كه در اين توجيه در جانب ك         
به هر حال، تفاوت بين كـارگر و كارفرمـا در ايـن    . ها تفكيك نشده است   و برآورد سطح قيمت   

  .گي ساختاري بازار كار است ها است كه يك ويژ مدل نوعي عدم تقارن اطلاعات دربارة برآورد قيمت
عدم تقارن اطلاعـات بـا ايـن        : گفتتوان    در طرح نظري ساختار نظام اقتصادي اسلامي مي       

توجيه وجود ندارد؛ زيرا با توجه به دو مبناي حاكميت مصالح فرد و جامعه و نقـش دولـت در              
تـرين    كه عدالت اقتصادي يكي از مهم       توجه به اين   جايگاه دولت مصالح در اقتصاد اسلامي و با       

هدف مهـم سياسـتگذاري     اهداف نظام اقتصادي اسلام است و دولت وظيفه دارد در جهت اين             
يكي از وظايف دولت اسلامي آن است كه در جهت شفافيت بازار و توزيع              : توان گفت   كند مي 

عادلانة اطلاعات در آن سياستگذاري و اقدام كند و عدم تقارن اطلاعات بين فعالان در بازار را                 
 صـورتي عادلانـه     از بين ببرد؛ زيرا در غير اين صورت توزيع درآمد به وسيلة سيستم بـازار بـه                

  .يابد تحقق نمي
در بازار كار در اقتصاد اسـلامي، بـازار كـاملاً شـفاف اسـت و               : توان گفت   براين  اساس مي   

توهم پولي يا عدم تقارن اطلاعات وجود ندارد و اين به سبب نقشي است كه دولـت اسـلامي                   
  .كند در توزيع عادلانة اطلاعات ايفا مي

  چسبندگي دستمزدها . ب
هاي خود را بـر       ها كه مدل    كينز در مقابل كلاسيك   . ب ابتدا به وسيلة كينز مطرح شد      اين مطل 

هـاي كـارگري و       كردند، وجود اتحاديه    ها و دستمزدها بنا مي      فرض انعطاف پذيري كامل قيمت    
ايـن بحـث را   هاي جديـد   پس از آن كينزين. كند نقش آنان را در چسبندگي دستمزدها طرح مي 

  ).252ص : 1379لسلي، (شمارند   برمي  ديگري را براي آنگرفته، علل نهادي پي
 و نسبت   (W)ها فرض كرديم كه دستمزد نيروي كار در بازار اجارة             ما نيز همچون كلاسيك   

)سهم نيروي كار از سود       )ν  اكنـون ايـن    . پذيرنـد  مشاركت نيروي كار كـاملاً انعطـاف        در بازار
توان دليلي براي چـسبندگي       آيا مي : كنيم  اده، اين پرسش را مطرح مي     فرض را مورد سؤال قرارد    

W و ν                   ،در ساختار نظري نظام اقتصادي اسلام يافت؟ به عبـارت ديگـر، آيـا مقتـضاي مبـاني
 يا چسبندگي ايـن  ν وWپذيري كامل  اين نظام، انعطافهاي اخلاقي و حقوقي      اهداف و آموزه  
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يافتة نظام اقتـصادي     كه دربارة اين مطلب لااقتضا است و به كيفيت ساختار تحقق            دو است يا آن   
  اسلام در هر زمان بستگي دارد؟

براي پاسخ به اين پرسش، ابتدا عللي را كه در اقتصاد غرب براي چـسبندگي دسـتمزدها گفتـه                   
  .نشينيم هاي اسلامي به داوري مي  و آموزهدهيم؛ سپس از منظر مباني، اهداف شده، توضيح مي

  علل چسبندگي دستمزدها

روح نيست؛      هاي جديد، بازار كار، نهاد ابزاري فاقد شخصيت و بي           به نظر بسياري از كينزي    
كار، نوعي اعتماد به    . شود  بلكه يك نهادي اجتماعي است كه اهداف گوناگوني برآن مترتب مي          

وري نيـروي كـار بـا     بهره. ببرند هاي خود پي  افراد به توانايي  شود كه   نفس ايجاد كرده، سبب مي    
هايي از قبيل اجراي عدالت و        شود و مفاهيم و انديشه      برداشت كارگران از رفتاري كه با آنان مي       

  ).254ص : همان(انصاف ارتباط دارد؛ ولي در مورد ماشين و بازارهاي ديگر چنين نيست 
نساني كه داراي عقل، اختيار، عواطف و نيازهاي معيشتي         در حقيقت در بازار نيروي كار با ا       

و روحي است، طرف هستيم و بايد در تحليل عرضـه و تقاضـا در ايـن بـازار ابعـاد گونـاگون                       
 كلّي بازار كار، علل ذيل براي چسبندگي دستمزدها          گي  با توجه به اين ويژ    . انساني مد نظر باشد   

  ).170ـ  163، ص 1ج : 1374منكيو، (ذكر شده است 
  قوانين مربوط به حداقل دستمزدها براي حمايت از نيروي كار. 1

تر بيايند، دستمزدها انعطـاف    دهد دستمزدها ازسطح تعادلي پايين      نميزماني كه دولت اجازه     
دارد كه دستمزد كاركنان      ها را وامي    قوانين مربوط به حداقل دستمزدها، سازمان     . شوند  ناپذير مي 

تر كـارگران، ايـن قـانون، هـيچ مـانعي ايجـاد               براي بيش . تر نپردازند   يني كم خود را از ميزان مع    
گيرند، به مراتب از اين ميزان بـالاتر اسـت؛ ولـي بـراي                ها مي   كند؛ زيرا دستمزدهايي كه آن      نمي

برخي كارگران به ويژه نوجوانان كه دستمزد تعادلي آنان به دليل كم تجربه بودن پايين اسـت و                  
تر اسـت، تعيـين حـداقل دسـتمزد سـبب افـزايش               ز دستمزد تعادلي آنان بيش    حداقل دستمزد ا  

  .شود ري آنان ميبيكا
  جمعي هاي دسته ها و چانه زدن اتحاديه. 2

دسـتمزد  . هـا اسـت     دومين علّت انعطاف ناپـذيري دسـتمزدها قـدرت انحـصاري اتحاديـه            
ود؛ بلكـه بـر اسـاس    ش ـ  ها بر اساس قوانين عرضه و تقاضا تعيين نمـي           كارگرهاي عضو اتحاديه  
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. گيـرد   هـا صـورت مـي       هاي كارگري و مديران سـازمان       شود كه بين اتحاديه     مذاكراتي تعيين مي  
اغلب در توافق نهايي، سطح دستمزدها بالاتر از ميزان تعادلي در بازار كار تعيين، و بـه شـركت          

توانند   ها مي   حاديهات. خواهد برساند   شود كه تعداد كاركنان را به هر سطحي كه مي           اجازه داده مي  
هايي كـه عـضو اتحاديـه نيـستند اثرگذارنـد؛ زيـرا               بر دستمزدهاي پرداختي به كارگران شركت     

اي بپيوندند، ميـزان دسـتمزدها را بـه           كه مبادا كاركنان شركت به اتحاديه       كارفرمايان از ترس اين   
متحـدة امريكـا،    در برخـي كـشورها مثـل ايـالات          . رسانند  سطحي بالاتر از حد تعادل بازار مي      

در كشورهاي ديگـر    . گيرد  مذاكرات مربوط به دستمزدها در سطح شركت و سازمان صورت مي          
هاي بسيار قدرتمند، مذاكرات مربوط به دستمزد كارگران در سـطح      مثل سوئد، با وجود اتحاديه    

  .كند شود و دولت نقش اصلي را بازي مي كشور انجام مي
  تمزدهاهاي مبتني بر كارايي دس نظريه. 3

سومين علّت انعطاف ناپذيري دستمزدها آن است كه نرخ بالاي دسـتمزدها باعـث افـزايش      
شود، در عين     ها مي   گرچه كم كردن دستمزد كارگران سبب كاهش هزينه       . شود  بازده كارگران مي  

هـاي گونـاگوني دربـارة آثـار      تحليـل . حال، باعث كاهش بازده و درآمد سازمان نيز خواهد شد 
  : بازده كارگران ارائه شده است كه عبارتند ازدستمزد بر

كارگراني كه دسـتمزدهاي بيـشتري      . دستمزدها بر رژيم غذايي كارگران آثار شديدي دارد       . أ
تـر داراي بـازده بيـشتر         توانند مواد غذايي بهتري مصرف كنند و نيروي كـار سـالم             گيرند مي   مي

  .خواهد بود
كارگران به چندين علّت مـشاغل خـود را         . شود  دستمزد بالا مانع گردش نيروي كار مي      . ب

كنند؛ از قبيل دستيابي به مقام بالاتر درسازمان ديگر، تغيير نوع كار، مهاجرت بـه شـهر                   ترك مي 
هر قدر يك سازمان، دستمزد بالاتري را بپردازد، انگيزة كاركنان بـراي مانـدن در آن                ... ديگر و   

  .زش افراد جديد كاهش خواهد يافتهاي استخدام و آمو سازمان افزايش و هزينه
اگـر يـك    . پردازد، بستگي دارد    كيفيت نيروي كار يك سازمان به ميزان دستمزدي كه مي         . ج

دهد؛ زيرا آنان در      سازمان دستمزدها را كاهش دهد، بهترين كارگران خود را زودتر از دست مي            
فتن شـغل جديـد را در       تر كه امكـان يـا       جاهاي ديگري استخدام خواهند شد و كارگران ناتوان       

  .جاهاي ديگر ندارند، باقي خواهند ماند
هـا و   سـازمان . شود كـه نـوع فعاليـت كاركنـان بهبـود يابـد       نرخ بالاي دستمزد باعث مي . د
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توانند به طور كامل فعاليت كاركنان را تحـت نظـر و كنتـرل قـرار دهنـد و ايـن                       ها نمي   شركت
اقتصاددانان امكـان   . ده يا از زير كار شانه خالي كنند       توانند بر فعاليت خود افزو      كاركنانند كه مي  

تواننـد بـا بـالا بـردن          هـا مـي     سـازمان . نامنـد   مـي » ريسك اخلاقي «كاري را     تقلّب در كار و كم    
  . دستمزدها، ريسك اخلاقي را كاهش دهند

  نظرية كارگران داخلي ـ خارجي. 4
 افـرادي كـه يـا اسـتخدام       ضـد ) هـا   داخلـي (طبق اين نظريه، افرادي كه داراي شغل هستند         

شـوند   با هم متحد مي   ) ها  خارجي(اند    اند يا به كارهاي پست با دستمزد ناچيز گمارده شده           نشده
كننـد    ها كه دستمزد بالاتري دريافـت مـي         تا از استخدام خارجي با دستمزد كم و اخراج داخلي         

ان تـازه وارد را آزار      كـه كـارگر     جلوگيري، و جايگزيني را براي كارفرمـا پرهزينـه كننـد يـا آن             
. ها شـود    وري آنان كاهش يابد و سبب دلسردي كارفرمايان از استخدام خارجي            دهند تا بهره    مي

يگانه محـدوديتي كـه بـراي       . توانند دستمزد را ثابت نگه دارند       بدين ترتيب كارگران داخلي مي    
باشـد كـه اخـراج    قـدر زيـاد    تعيين دستمزد آنان وجود دارد، اين است كه دسـتمزدها نبايـد آن       

. ها با كارگران خارجي را بـراي بنگـاه مقـرون بـه صـرفه كنـد                  كارگران داخلي و جايگزيني آن    
انـسان در   . شود، اين نظريه، داوري ناخوشايندي دربارة ماهيت انساني دارد          كه ملاحظه مي    چنان

اش حاضر اسـت بـه كارهـاي          اين نظريه موجودي است كه براي حفظ موقعيت و نفع شخصي          
  .ر اخلاقي و آزار ديگران تن دهدغي
5 .دار تقراردادهاي مد  

ممكـن اسـت زمـان و       . دار است   يكي ديگر از علل چسبندگي دستمزدها، قراردادهاي مدت       
همچنـين  . هايي كه براي تغيير شغل لازم است، براي كارگر هزينة بسياري داشته باشـد               كوشش

هـا و   در اين وضعيت بنگـاه . هزينه باشدممكن است استخدام نيروي كار جديد براي كارفرما پر 
اي از    دهند در قالب يـك قـرار داد از قبـل خودشـان را در برابـر مجموعـه                    كارگران ترجيح مي  

شرايط و دستمزدها تا مدتي مثلاً يك يا دو سال ملتزم كنند و اين قـرار داد، باعـث چـسبندگي                     
  .شود دستمزد تا زمان پايان قرارداد مي

  مزدها در نظام اقتصادي اسلامبررسي چسبندگي دست

تـوان بـا توجـه بـه          پاسخ به اين پرسشيم كه آيا مـي         كه پيش از اين گذشت، ما در پي           چنان
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هاي اخلاقي و حقوقي اسلام، دليلي بر وجود چـسبندگي دسـتمزدها در               مباني، اهداف و آموزه   
ه را به سه دسـته   گفت  در پاسخ به اين پرسش علل پيش      . طرح نظري نظام اقتصادي اسلامي يافت     

  :توان تقسيم كرد مي
  . شود ها در طرح نظري تأييد مي عللي كه وجود آن. 1

براي مثال، مسؤوليت دولت اسلامي در تحقق توزيع عادلانة درآمدها مستلزم تعيين حـداقل      
دستمزد براي نيروي كار در سطحي است كه زندگي او را در حد كفاف تأمين كند و همچنـين                   

  .تواند آنان را جذب كند  در سطح كفاف افرادي است كه بازار كار نميمستلزم تأمين
  .شود ها در طرح نظري رد نمي عللي كه وجود آن. 2

اي كه براي تأثير      هاي مبتني بركارايي دستمزدها از اين قبيلند؛ زيرا توجيهات چهارگانه           نظريه
 در هر اقتصادي بر هر مبنا و  اند كه   دستمزد بركارايي نيروي كار گفته شد، اغلب وجوهي طبيعي        

فقـط  . يـابيم   ها نمي   هدفي ممكن است تحقق يابد و از ديدگاه اسلامي نيز هيچ دليلي بر نفي آن              
شود؛ زيرا فرض بر ايـن اسـت         هاي اسلامي تا حدودي تعديل مي       توجيه چهارم بر اساس آموزه    

تـوان تـأثير افـزايش        مـي كند؛ با وجـود ايـن ن        كاري تقلّب نمي    كه كارگر مسلمان، در كار يا كم      
  .دستمزد را بر افزايش تلاش نيروي كار مسلمان انكار كرد

دار در اقتصاد اسلامي نيز همچون        هاي كارگري و قرار دادهاي مدت       همچنين وجود اتحاديه  
گرچه دولت وظيفه دارد از حقوق نيروي كار دفاع كنـد، دولـت             . هر اقتصاد ديگر محتمل است    

هاي كارگري و هدايت آنان در جهت احقـاق حقـوق      ز طريق ايجاد اتحاديه   كار را ا    تواند اين   مي
  .خود انجام دهد

دار كه براي كاهش هزينه و ريسك تغيير شغل براي نيروي كار، همچنين               قرار دادهاي مدت  
يابـد نيـز امـري طبيعـي          كاهش هزينة استخدام و آموزش نيروي جديد براي كارفرما تحقق مي          

  .مي وجود اين امور احتمال دارداست و در اقتصاد اسلا
هاي اخلاقي و حقوقي در طرح نظـري نظـام اقتـصادي اسـلام                حقيقت مباني و اهداف و آموزه      در

دربارة اين امور ساكتند؛ بنابراين، در صورت تحقق يافتة نظام اقتصادي اسلامي كه مطابق بـا وضـعيت                  
  .بستگي دارديافتة آن  و به ساختار تحققيابد، وجود اين امور محتمل است  مكاني و زماني سامان مي

  .شود عللي كه در طرح نظري رد مي. 3
نظرية كارگران داخلي ـ خارجي كه بر انگيزة نفع شخـصي و رقابـت بـه مفهـوم غربـي آن       
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يعني نوعي تنازع و جدال براي بيشينه كردن نفع شخصي مبتنـي اسـت، در طـرح نظـري نظـام       
انـسان  . شود  هاي اخلاقي اسلام نفي مي      لة مباني و آموزه   اقتصادي اسلام صادق نيست و به وسي      

تربيت يافتة اسلامي هيچ گاه براي حفظ منافع شخصي خود يا افـزايش آن حقـوق ديگـران را                   
در جهان بيني اسلامي، انسان جانشين خداوند در زمين و در برابر او مسؤول              . گذارد  زير پا نمي  

د و در برابر جان و مال ديگـران بـه حـدودي كـه               است؛ بنابراين در تصرّف در جان و مال خو        
توان گفـت در نظـام        كه دست كم به يك دليل مي        شود؛ نتيجه آن    خداوند تعيين كرده محدود مي    

اقتصادي اسلامي نيز چسبندگي دسـتمزدها در بـازار اجـارة عوامـل وجـود  دارد و آن تعيـين                     
  .حداقل دستمزد به وسيلة دولت است

W)م داد كه اگر دولت در بازار اجارة نيروي كـار، حـداقلي را               در بحث بعد نشان خواهي    
°
)  

براي دستمزد تعيين كند، خود به خود در بازار مشاركت نيروي كار نيز درآمـد نيـروي كـار در                    
oسطح 

o

W. =πνناپذير خواهد شد  به سمت پايين انعطاف.  

  اثر تعيين حداقل دستمزد بر اشتغال و عرضة كل

فرض عدم توهم پولي اگر دولت در بازار اجارة نيروي كار، حداقلي تعيين كند، در ايـن                در  
اثر انعطاف ناپذيري به سمت پـايين       . شوند  صورت دستمزدها به سمت پايين انعطاف ناپذير مي       

) 10(و  ) 9(دستمزدها در بازار اجارة نيروي كار و مشاركت نيروي كار بـه ترتيـب در نمـودار                  
1كنيم در حالت تعادل اوليه اشتغال در بازار اجاره در سطح  فرض مي.  استنشان داده شده

LN 

)و دستمزد تعادلي       )oW          1 و در بازار مـشاركت در سـطح
PN        بـا درآمـد اسـمي 

o

oπν.  اسـت  .
  همچنين 
         

  
  
  
  
  
  

  )9(نمودار                  )10(نمودار 
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p

d NN =

در اين حالت برابري     
o

ooo πν=W             برقرار و هر دو بازار در تعادلند و اشتغال كل به مقدار 
1
p

1
L NNN كنيم دولت سطح حداقل دستمزد را به مقدار           حال فرض مي  .  است =+

°
W  تعيين 

كـه تغييـرات حاصـله        هد؟ بـراي آن   د  در اين صورت اگر سطح قيمت كاهش يابد چه رخ مي          . كند
  .شويم خوبي درك شود، توابع عرضه و تقاضا را در اين دو بازار يادآور مي به

          بازار اجاره                بازار مشاركت
      o<′= f)N(f.PW L     :تقاضا  
      o>′= g)N(g.PW L   : عرضه  

      )N(g.P)N(f.P LL   عادل   : =

ح قيمت كاهش يابد، در بازار اجاره، تقاضاي نيروي كار در هـر سـطحي از دسـتمزد                  وقتي سط 
اگر دولت، حداقل دستمزد را در      . شود  به پايين و چپ منتقل مي     ) 9(كاهش و منحني آن در نمودار       

سطح 
°

Wكرد، عرضة نيروي كار در هر سطحي از دستمزد افزايش و منحني آن به سمت   تعيين نمي
N,W(E(نتقل، و تعادل جديد در نقطةپايين و راست م 1

L1′′ در اين صورت، تعديل . شد برقرار مي
شد؛ ولي چون دولت از       ها انجام مي    در بازار اجاره به وسيلة كاهش دستمزد به نسبت كاهش قيمت          

دل جديـد  شـوند، تعـا   ملـزم مـي  oWهـا بـه پرداخـت      كنـد و بنگـاه      كاهش دستمزد ممانعـت مـي     
N,W(E(در 2

Lo
1شود و اشتغال به مقدار   برقرار مي′′

L
2
L NNيابد  كاهش مي.  

كـه    در بازار مشاركت كه دولت محدوديتي ايجاد نكرده است، كاهش سـطح قيمـت چنـان               
كـه در     دهد؛ ولي عرضة نيروي كار، چنان       تر نيز اشاره شد، تقاضاي نيروي كار را تغيير نمي           پيش

يابد و منحني آن به پـايين و          نشان داده شده، در هر سطحي  از درآمد، افزايش مي          ) 10(نمودار  
N,(E(بدين ترتيب، تعادل در نقطة    . شود  راست منتقل مي   1

P1

o

o πν′ در . شـود   دوباره برقرار مـي
 سـود   نقطة تعادل جديد نرخ سود به نسبت كاهش سطح قيمت كاهش يافته؛ ولي نسبت سـهم               

در وضعيت جديد، شرط تعادل همزمان دو بازار بـه هـم خـورده     . نيروي كار تغيير نكرده است    
است؛ زيرا   

oo

ooo 1.W πν>πν=    ها   تر بيان شد، تعدادي از بنگاه       گونه كه پيش    در اين حالت همان
كنند؛   ركت منتقل مي  تر، تقاضاي خود را از بازار اجاره به بازار مشا           براي دستيابي به نيروي كار ارزان     

يابـد و منحنـي آن در         در نتيجه ازسويي تقاضاي كل نيروي كار در بازار اجاره بار ديگر كاهش مـي              
شود و از سوي ديگر، تقاضاي كلّ نيروي كار در بـازار              دوباره به پايين و چپ منتقل مي      ) 9(نمودار  

o
o

>′= h)N(h.Pv pπ

)N(h.Pv p=
o

π
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كه نشان دهندة تقاضـاي كـل       ) 10(يابد و خط عمود بر محور افقي در نمودار            مشاركت افزايش مي  
  .شود در اين بازار است، به سمت راست منتقل مي

بينند دسـتمزد بـازار اجـاره بـيش از      افراد كه مي. ها است  العمل نيروي كار برخلاف بنگاه      عكس
بـدين  . دهند نيروي كار خود را در بازار اجاره عرضـه كننـد             درآمد بازار مشاركت است، ترجيح مي     

بـه  ) 10(ضة كلّ نيروي كار در بازار مشاركت كاهش و منحنـي آن در نمـودار                ترتيب، از سويي عر   
شود و از سوي ديگر، عرضة كل نيروي كـار در بـازار اجـاره افـزايش                   سمت بالا و چپ منتقل مي     

كـه   شود؛ ولـي بـه دليـل آن        بار ديگر به پايين و راست منتقل مي       ) 9(يابد و منحني آن در نمودار         مي
Wكند، عرضة نيروي كار در سطح         زد جلوگيري مي  دولت از كاهش دستم   

°
 همان خط افقي است و      

Wدر دستمزدهاي بالاتر از     
°

اين تغييرات تا زماني كـه شـرط        .  اثر افزايش عرضه قابل مشاهده است      
در وضعيت تعـادل همزمـان دو بـازار، در          . يابد   مي  تعادل همزمان دو بازار دوباره برقرار شود، ادامه       

N,W(E(ادل در نقطة    بازار اجاره تع   3
Lo

شود و نيروي كار تعـادلي بـه          برقرار مي ) 9( در نمودار    ′′′
1مقدار

L
3
LNN  در بازار مشاركت تعادل در نقطة       . يابد   كاهش مي)N,(E 2

P11

o

πν′′  شـود    برقرار مي .
در اين نقطه درآمد تعادلي نيروي كار كه با كاهش           

o

nπ    به سطح 
o

o 1πν        كاهش يافتـه بـود، پـس از
 رسـد؛   به سطح اوليه خـود مـي      1ν به   oνتغييرات مزبور با افزايش نسبت سهم سود نيروي كار از           

اي كه     گونه به
oo

oo 11vv π=π حقيقت كاهش   در
o

nπ           كه در اثر كاهش سطح قيمت بـه وجـود 
بدين ترتيب، در حالت جديد شرط تعـادل همزمـان دو   . شود جبران مي νآمده بود، با افزايش 

بازار به صورت    
o

o 11W πν=   مقدار  سطح اشتغال تعادلي در اين بازار به      . شود   دوباره برقرار مي
2
p

1
pNN    2اين افزايش برابر بـا مقـدار        . يابد  افزايش مي ) 10( در نمودار

L
3
LNN     يعنـي كاهـشي 

بدين ترتيب، به طـور كلّـي       . است كه در مقدار تعادلي نيروي كار در بازار اجاره دوباره رخ داد            
1نيروي كار تعادلي در بازار اجاره به مقدار      

L
3
LNN      انـدازة   كاهش يافتـه كـه از ايـن مقـدار، بـه

2
L

3
LNNدر مجمــوع مقــدار كــل اشــتغال در وضــعيت . انــد  بــه بــازار مــشاركت منتقــل شــده
2جديد

p
3
L NNN 1 است كه به اندازة  =+

L
2
LNN كـاهش قيمـت،    در مقايسه با وضعيت قبل از

كه با تعيين حداقل دستمزد در بازار اجاره به وسيلة دولت، كاهش سطح  نكاهش يافته است؛ نتيجه آ
) 11(اين مسأله در نمودار . شود قيمت سبب كاهش اشتغال و در نتيجه كاهش عرضة كل اقتصاد مي

  .نشان داده شده است
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  ها عرضه كل با فرض چسبندگي به سمت پايين قيمت): 11(نمودار 

كـه   چنـان .  سطح اولية قيمت اسـت  oPدهد   عرضة كل را نشان ميSنحني در اين نمودار، م 
تر بيان شـد، اشـتغال كـل را كـاهش             گونه كه پيش    كاهش يابد، همان   1P به   oPسطح قيمت از    

اس، منحنـي عرضـة كـل    بر اين اس. يابد كاهش مي 1yبه   oyدهد و در نتيجه، عرضة كل از  مي
  .داراي شيب مثبت است  oE در پايين نقطة

شـود كـه در       وجود بازارهاي مشاركت سـبب مـي      : توان گفت   چه گذشت مي    با توجه به آن   
كه   تر كاهش يابد؛ زيرا چنان      كمها، توليد كل      فرض تعيين حداقل دستمزد با كاهش سطح قيمت       

ها كاهش يابـد،       نشان داده شده است، در فرض عدم بازار مشاركت، وقتي قيمت           )9(در نمودار   
1سطح اشتغال به مقدار   

L
3
LNN  تـر    يابد؛ در نتيجـه توليـد كـل بـه همـان نـسبت كـم                  كاهش مي

ي كـار كـه در بـازار اجـاره بيكـار      شود؛ ولي در فرض وجود بازار مشاركت، بخشي از نيرو     مي
2 بـا    )9(اين بخش از نيـروي كـار در نمـودار           . رود  شود، به بازار مشاركت مي      مي

L
3
LNN   و در 

2 با   )10(نمودار  
P

1
PNN       گيرد و به دنبال آن       تر كاستي مي     نشان داده شد؛ بنابراين اشتغال كل كم

شيب منحني عرضة كـل در      در اقتصاد اسلامي،    : توان گفت   يابد و مي    يتر كاهش م    توليد كل كم  
  .تر از اين شيب در اقتصاد متعارف است بيش oE پايين نقطة
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